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Abstract 
Introduction: Linguistic politeness/impoliteness is one of the topics in the theory of pragmatics, through 

which the hidden layers of language can be revealed. Politeness and impoliteness approaches can be divided 
into classical and postmodern. In the classical approach, the concept of politeness is mostly fixed and is defined 
in terms of social behavior as politely. Austin's theory of speech acts and Grice's Conversational Principles are 
the basis of classical approaches. But in the postmodern approach, the concept of politeness is dynamic and 
changeable, and is explained by factors such as context and social norms. Since this theory is accounted as one 
of the new methods of literary text analysis that has not yet been seriously considered in the study of the 
language of Persian folk tales, this paper is committed to examining its function in the first part of Abu Muslim 
Nameh. 

Purpose: The main purpose of this paper is to explain in which positions in the text and for what reasons 
are the strategies of impoliteness used and what kinds of triggers are embedded in each case to indicate the 
appointed strategy. 

Methodology: This research has been done by descriptive-analytical method and presents the types of 
verbal impoliteness in the first part of Abu-Muslim Nameh (i.e. Junaid Nameh) based on Culpeper's proposed 
strategies which combines his earlier and later patterns and is overshadowed by the Spencer-Oatey's theory of 
"rapport management". 

Results: Regarding the strategies used, the results show that out of a total of five Culpeper 'strategies, three 
strategies of positive impoliteness, negative impoliteness and off-record impoliteness can be seen in the text. 
Direct positive impoliteness is the most widely used while off-record impoliteness is the least commonly used, 
which leads to linguistic prominence by creating the different types of irony in the text. Insulting is one of the 
most prominent forms of the positive impoliteness in Abu-Muslim Nameh. Insults are in categories as moral, 
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religious, national and sexual. Negative impoliteness is usually characterized by signs of intimidation, ridicule, 
and threat. The threat, in addition to being the result of glorifying and heroics features in epic texts, becomes 
a factor in hindering and damaging the audience's private face. Off-record impoliteness is less widely used 
than the other two strategies, and it has mostly appeared ironically. In addition, in the theory of politeness in 
the sense of power, attention is paid to the interaction of verbal relations. Positions of weakness and strength 
shape people's verbal behaviors. However, in Abu-Muslim Nameh, the weakness and strength has little effect 
on verbal actions as inferiors and superiors use verbal behaviors alike. 
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 چکیده

یابد. اگر بتوان سطوح یای ماست که در تعاملات روزمرۀ اجتماعی نمود گسترده های زبانی رایجیادبی از پدیدهادب و بی

کلامی با ادبی شناختی و رفتاری را در یک تعامل شناسایی کرد، ادب و بی، زیباییادراکی -مختلفی ازقبیل: شناختی، هیجانی

دلالنت دارد، از  #مندی کنن  در موقعینت  سطح سوم ارتباط دارد. این رفتار که واجد ویژگی کاربردشناختی است و بر فایده

های عامیانه فارسی به آن توجهی نشده است؛ نظر بنه اینن   ن تحلیل زبان متون است که تاکنون در بررسی قصههای نویشیوه

هادی کالپپر بررسی پیشننامه)جنیدنامه( برپایۀ راهبردهای خست ابومسلمکلامی در بخ  نادبیمهم، در پژوه  حاضر، انواع بی

ف اصنلی تبینین   اوتنی اسنت. هند   -اسپنسنر « مدیریت ارتباط»و حاصل نظریۀ شد. این نظریه تلفیق الگوی متقدّم و متأخّر او 

هنای جلند نخسنت    ادبی درداستان است. بنه اینن منظنور، تمنام جملنه     ها و چرایی راهبردها و نشانگرهای زبانی بیجایگاه

حوزۀ  د. نتایج پژوه  درها تحلیل شبررسی و پس از آن، بسامد هر راهبرد، از کل جامعۀ آماری محاسبه و نمونه نامهابومسلم

اسنتهاایی در منتن دینده    ادبنی سلبی و بیادبیایجابی، بیادبیراهبردها نشان داد از مجموع پنج راهبرد کالپپر، سه راهبرد بی

کاربردترین است که با ایجناد اننواع آیروننی در منتن بنه      استهاایی کمادبیایجابیِ مستقیم پرکاربردترین و بیادبیشود. بیمی

هنا تنأریر چنندانی در میناان و شنیوۀ      انجامد. همچنین مؤلفه قندرت، فرادسنتی و فرودسنتی شخصنیت    رجستگی زبانی میب

 ادبانه نداشته است. کلامی بیهایکن 

#ادبی، نشانگر.بی نامه،راهبردابومسلم کالپپر، ادبی کلامی،بی: هاکلید واژه
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 . مقدمه۱

از پایگاه اجتماعی سخنگویان  حاکیهای گفتمانی در بافت (Impoliteness) میکلاادبیبی و (Politeness) رعایت ادب

محققان  سخن گفتن است. ۀها و شیوهای اجتماعی و بازتاب آن در واژهدو صورت متقابل از کن و ها و روابط اجتماعی آن

توان رویکردهای مربنوط بنه   ها میاین نظریه اند. با نگاهی بههای متعددی ارائه دادهکلامی نظریهادبیدربارۀ پدیدۀ ادب و بی

مدرن تقسیم کرد. در رویکرد کلاسیک عمندتا  مفهنوم ادب رابنت اسنت و در     ادبی را به دو بخ  کلاسیک و پستادب و بی

انند به عواملی ممدرن مفهوم ادب پویا و متغیر است و باتوجهشود؛ اما در رویکرد پستقالب رفتار اجتماعی مؤدبانه تعریف می

های معروف است، نظریه« جریان اول»شود. در رویکرد نخست که به رویکرد بافت موقعیتی و هنجارهای اجتماعی معرفی می

ای گرایس است که اساسِ رویکردهای کلاسیک به گفتار های آستین و اصول مکالمهکاربردشناسی کلاسیک مانند نظریۀ کن 

داند و معتقد شود. لیچ برخلاف براون و لوینسون، ادب را جهانی نمیب لیچ مطرح میآید. در همین زمینه، نظریۀ ادشمار می

بنراون و  (. سنپس،  Leech, 1983: 150انند ) های مختلف ازنظر برجستگی متفناوت است هرکدام از قواعد ادب در فرهنگ

هنا  س از خود ارر گذاشت. آنهای پمشهورترین نظریۀ ادب را مطرح کردند که بر جریان  Brown (&Levinson))لوینسون

وی آن  که گافمن ریشه دارد آرای در ،رود. این مفهوممخاطب به کار میۀ وجه که برای حفظ دانندمیادب را هرگونه رفتاری 

ر براون و لوینسون ۀنظری. (Goffman, 1967: 5)« کندبرای خود ادعا میکه یک فرد  نامیدمی مثبتی «ارزش اجتماعی»را   بیشت

بر متغیرهایی همچون کاهد و دهد که از میاان تهدید وجهۀ مخاطب میت و راهبردهایی را ارائه میفهوم وجهه متمرکا اسبر م

ن ها بر)میاان تحمیل بندی)تعامل میان شنونده و گوینده( و رتبه های خود به شنونده(، فاصلهقدرت )تحمیل ارزش اا اساس می

 (.Brown & Levinson, 1987: 61کند )ها به وجهه( تأکید میحملۀ آن

پنردازان مخنالف   اجتمناعی و انتقنادات نظرینه   های فرهنگیتوان در تحلیلمدرن را در بررسی ادب میپست رویکردهای

را  کلامنی ادبنی بنی  ۀادب، کالپپر نظرین  ۀدر مقابل نظری هاست.ترین آنرویکرد کلاسیک دید که نظریۀ کالپپر یکی از شاخص

،  (Bald on-record impoliteness)آشنکار ادبنی کلامنی را در پننج سنطح بنی    ادبنی بنی پپر راهبردهنای  کند. کنال می مطرح

 (off- record) ادبنی اسنتهاائی  بنی ، (negative impoliteness)سنلبی ادبنی ، بی (Positive impoliteness)ایجابیادبیبی

impoliteness ( شدهضایقهمو ادب (withhold politeness)  و  احساسنات، بافنت   ماننند عنواملی   همچنین بر دهد.میارائه

هنای  ادبی انجام شده است، هنوز چنال  به مطالعات فراوانی که در زمینۀ ادب/ بیباتوجه». کندهنجارهای اجتماعی تأکید می

هنای  هادبنی، نظرین  شناختی اساسی در این زمینه وجود دارد. برخلاف رویکردهای سنتی بنه پدیندۀ ادب/ بنی   نظری و روش

 «دانند و معتقدند که برای بررسی آن، هنجارهای اجتماعی و بافنت نینا لازم اسنت   مدرن، این پدیده را ذاتی زبان نمیپست

 (.130:1395)محمودی بختیاری و سلیمیان، 

 

 . روش پژوهش2

کلامی را در بخ  بیادکوشد انواع راهبردها و نشانگرهای بیتحلیلی انجام شده و می -رو با شیوۀ توصیفیپژوه  پی ِ

های الگوی اول کالپپر، مولفنان بنرآن شندند تنا     به کاستیکند. باتوجهادبی کالپپر تبیین براساس نظریۀ بی نامهمسلمابونخست 

اوتی به دست آمده، با هم ادغام کننند تنا بتواننند الگوهنای     -اسپنسر« مدیریت ارتباط»الگوی مقدم و موخر او را که از نظریۀ 

نامه را که بر حفظ یا تهدید وجهۀ جمعی بی  از فردی تمرکا دارد، مطالعه کننند. هندف، بررسنی    گروهی ابومسلمتعاملات 

اسنت. بنر اینن     نامنه ابومسلمکلامی در داستان هایها، تبیین رابطۀ قدرت و کن کلامی وابسته به آنهای راهبردها و نشانگر

بنندی شند و نشنانگرهای زبنانی     اسنتخرا  و دسنته   گاننۀ کنالپپر  پننج  اساس، مجموعه جملات داستان براساس راهبردهنای 

(triggers) آمده تبینین و تحلینل شند. اننواع     دستهای بهادبانه در متن متناسب با دادهبی، عوامل مؤرر بر ایجاد کن  کلامی
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علت گاین  استخرا  شده است. « یادبی کلامهای بیاستراتژی»در مقاله  )(441 :2015 نشانگرها نیا براساس نمودار کالپپر 

وگومحوری آن بوده است که تاکنون پژوهشی های اجتماعی، انعکاس زبان و محاورات مردم و گفتجنبه نامهابومسلمداستان 

این است ادب و بی شود. گفتنیهای عامیانه احساس میباره انجام نشده است و نبودِ چنین نگرشی در قصهدر این ادبی که در 

های کالپپر انجام شده، ابنااری بنرای بررسنی زبنان منتن      بندیو برمبنای تقسیم کاربردشناسی زبانیه  براساس نظریۀ پژو

 دهد.خوبی نشان میهای سبکی را بهاست که نمودها و برجستگی نامهابومسلم

 

 های پژوهش. سؤال3

های زبانی دورۀ تولید ارر در آن دیده ب زبان و کلیشهست و بازتااهای فرهنگ و ادبیات عامیانه یکی از جلوه نامهابومسلم

های کلامی ادبیدهند و نیا بیها به هم نسبت میها، القاب و عناوینی که شخصیتجمله: دشنام زکلامی اادبیشود. انواع بیمی

یم زمینه بر شود. با این پی می شود در این متن دیدهدیگری که در هنگام مبارزه رد و بدل می ب آنیم تا براساس بافت متن، دریا

منتن   ی دارد و چنرا. همچننین  نمود بیشتر نامهابومسلم کلامی کالپپر در داستانادبیهای بیراهبردها و نشانگریک از کدامکه 

ای ابطهکنیم که چه ررسی میکند. به این منظور برمی های حاکم بر عصر را تبلیغداستان نوعی حماسۀ دینی است و ایدئولوژی

 کلامی وجود دارد. ادبیمیان قدرت و بی

 

 پژوهش ۀپیشین. 4

های گفتمنانی  کلامی را در متنادبیبی« به ابعاد آهنگین و پویاادبی باتوجهبازبینی بی»( در مقالۀ 2003کالپپر و همکاران )

باید کلاادبیاست که برای بررسی بیاند. نتیجۀ تحقیق نشان داده کردهمتفاوت بررسی  بلکه  می نباید به یک راهکار اکتفا کرد؛ 

 هایی مانند عوامل آهنگین و لحن کلام تحلیل کرد.تر و در سایۀ مؤلفهکلامی را در گفتمانی گستردهادبیبی

ندگانهای رایانهادبی در پاسخهویت و بی»( در پژوه  2010) (SH. Upadhyay) شیو. آر اوپادهیای یل« ای خوان  به تحل

اند و نتایج تحقیق در یک کرده های آنلاین بیانای در رسانهنگاران حرفهای مخاطبان به نظراتی پرداخته است که روزنامههپاسخ

 .ادبی کلامی با موقعیت ایدئولوژیکی فرد در ارتباط استدهد استفاده از بینشان می ،شناسی و اجتماعی از هویتروان ۀنظری

نشنانگرهای زبنانی   « نامهقدرت: نشانگرهای زبانی مخالفت در جلسات دفاع از پایان ادب و»( در پژوه  1388حسینی )

بر عامل قدرت عواملی مانند موقعیت، شدت تهدید است. علاوه کردهدر جلسات دفاع هنگام بیان نظر مخالف بررسی  را ادب

 وجهه و تفاوت نسلی در شیوۀ بیان مخالفت تأریرگذار است. 

ر « زبانهای نوجوانان فارسیادبی در رماننگاهی به قدرت و جنسیت از منظر ادب و بی»قالۀ ( در م1393رحمانی ) ی ر به تأ

ادبی در ده رمان برگایدۀ نوجواننان، براسناس نظرینۀ ادب بنراون و     کارگیری رویکردهای ادب و بیقدرت و جنسیت در به

هنایی کنه در موضند قندرت قنرار دارنند، از       دهد شخصیتمیشان نادبی کالپپر پرداخته است. نتایج پژوه  لوینسون و بی

اند و کردههای ادب بیشتری استفاده هایی که در موضد ضعف هستند، از استراتژیادبی بیشتری و شخصیتهای بیاستراتژی

 تری دارند.زنان نسبت به مردان، رفتار کلامی مؤدبانه

یدگاه کالپپر به بررسی از د« صیادان ۀنامکلامی در نمای ادبییبررسی ب»( در پژوه  1395) محمودی بختیاری و سلیمیان

 ۀادبنی ایجنابی و کناین   بنی  در صیادان را ادبیبی ۀکاربردترین شیوترتیب پرکاربردترین و کمبه و صیادان پرداخته ۀنامنمای 

 . داندمیدار نی 

به مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی « هه در فرهنگ ایرانیوم وجنظام ادب، تعارف و مفه»هایی از کتاب ( در بخ 1396کوتلاکی )

 پردازد.های اصلی ادب میقد نظریهکند. همچنین به نهای متعددی از محاورات روزمرۀ گویشوران را ذکر میپردازد و نمونهمی
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اراننه در  نگرو و آبنرو دو روی مفهنوم وجهنه در فرهننگ ایراننی: پژوهشنی قنوم       » ( در مقالنۀ  1396حسینی و دیگران )

ها  گوهای روزمره، وبلاگوها و اصطلاحات را در گفتدو بعد وجهه در فرهنگ ایرانی را بررسی و نمونه« کاربردشناسی زبان

 اند.های تلویایونی تحلیل کردهو فیلم

نمایی  موردی: ۀمطالع؛ های سینمایی ایرانیادبی کلامی در فیلمشناختی بیبررسی زبان» مقالۀ ( در1397دریکوند ) فیلم سی

کرده و ارتباط آن را با  های سینمایی بررسیدر فیلم کالپپر ۀبرمبنای نظری را ادبی کلامیبی« ابد و یک روز»و  «کنیماااآدت نمی»

  اند.کرده کلامی استفادهادبیمردان بی  از زنان از انواع بیاست و نتیجه گرفته  جنسیت سنجیده

تأریر « ادبی و شیوۀ برخورد با آن در نمایشنامۀ افول ارر اکبر رادییر قدرت و جنسیت بر بیتأر»( در جستار 1397رحمانی )

دهندۀ آن است است. نتایج تحقیق نشانکرده کلامی در نمایشنامۀ افول بررسیادبیقدرت و جنسیت را بر اتخاذ رویکردهای بی

 اند.کرده ادبی غیرمستقیم استفادهی فرودست و زنانْ از بیهاادبی مستقیم و شخصیتهای فرادست و مردان از بیکه شخصیت

منوردی: سنریال    ۀگفتمنان کنالپپر مطالعن   ۀ ادبی در تلویایون در چارچوب نظرین های بیجلوه»( در پژوه  1398) نامور

ین سنریال بنه کنار    ای و اجتماعی در افردی، رابطه ۀوجه کلامی اعم از تهدیدادبیالگوهای بی ۀدهد که همنشان می« مادرانه

 رفته است. 

ادبنی کلامنی کنالپپر و نظرینۀ ادب بنراون و      شده از الگوی بنی های انجامغلب پژوه طور که در پیشینه ذکر شد، اهمان

هنا بنر حنوزۀ    اند. غالبا  پژوه شناسی زبان به تحلیل متن پرداختهاند و تعداد محدودی هم از نظر جامعهلوینسون بهره برده

یک به متنون ادبینات   و هیچ های کلامی کاربران در فضای مجازی متمرکا بودهنامه و کن نامه، فیلمیری، نمای هنرهای تصو

 اند. نپرداخته -ای در انتقال و بازتاب هویت فرهنگی یک ملت داردکه ظرفیت گسترده -عامیانه

 

 مبانی نظری .5

 مفهوم ادب .۱-5

 ۀهای ویژشود و بنابر هر فرهنگی اصول و شیوهجارهای جامعه مؤدبانه تلقی میست که براساس هنا رفتارهاییادب سلسله

ند از باتدبیر بودن، باگذشت بودن، باحیا بودن و حس همندردی نسنبت بنه    ابعضی از این اصول کلی عبارت» خود را دارد.

بنرای توضنیح رفتناری     (relevance theory)در مطالعات مربوط به ادب، آستین از نظریۀ ربط . (82: 1389 )یول،« دیگران

هنا بنا عننوان    شنوند اشناره و از آن  منی کلامی که آزاردهنده فنر   هایعمد گستاخانه است. او به کن کند که بهمیاستفاده 

: 1395بختیاری، نک. محمودی )داند ها را جهت تاریک ادب میکند و آنمی یاد (face attack acts)وجههبههای حملهکن 

 کارکردهنایی بنرای   و بنه  کنندتعریف می شنونده ۀبه وجه( ادب را باتوجه1967) تأسی از گافمنبراون و لوینسون به (.132

 ۀعام یک شخص است و به آن جنب ۀمعنی خودانگاربه ،در مقام اصطلاحی فنی». وجهه پردازندکاستن میاان تهدید وجهه می

. (82: 1389 )یول، «بشناسند رسمیتداراست و انتظار دارد دیگران آن را به عی فرد دلالت دارد که هر شخصیاعاطفی و اجتم

سلبی نیاز شخص بنه اسنتقلال و آزادی عمنل و    ۀ ند. وجهکنمی براون و لوینسون دو بعد سلبی و ایجابی برای وجهه تعریف

و پیوند با دیگران اشاره دارد و هر  دنشهایجابی به تمایل افراد به همکاری و پذیرفت ۀوجه .عدم تحمیل از جانب دیگران است

بی،  نامیده وجهه کن  تهدید ،که به این دو نوع وجهه آسیب برساند را کنشی و پنج راهبرد ادب آشکار، ادب ایجابی، ادب سل

 ند.اوجهه ارائه داده برای کاه  کن  تهدیدشده آمیا و ادب مضایقهادب طعنه

 ادبیفهوم بیم .2-5

 کندمی اربات کلامی را مطرح وادبیمقابل پنج راهبرد ادب براون و لوینسون، پنج راهبرد بیی است که در کالپپر اولین کس

بنه  بایند  کارکردهای مثبنت زبنان،    برافاوننیست و  ادبانهکلامی بیهایکن تنهایی قادر به بررسی و توجیه ادب به ۀکه نظری
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گوینده از روی عمند  الف: دهد که ادبی کلامی زمانی رخ میپپر معتقد است بیدرواقد کال کرد. نیا توجه آنکارکردهای منفی 

 :Culpeper, 2005) ای از هردو صورت اتفاق بیفتدهآمیا :  بپندارد؛شنونده آن را عمدی  :ب ؛مخاطب حمله کند ۀبه وجه

، (feeling) ، احساسنات (intentionality)ادبی کلامی به مفناهیمی همچنون وجهنه، تعمند    بررسی بی راستای کالپپر در .(38

 پردازد.یم (social norms) و هنجارهای اجتماعی (context) بافت

 1996و  2003بود، کنالپپر نینا در    کلامی مبتنیکلامی بر دان  موجود از ادبادبیهای بیسبب آنکه بسیاری از نظریهبه

کرد. او اصطلاح استراتژی یا راهبرد را ت مقابل ادب توصیفادبی را جفالگوی ادب خود را از براون و لوینسون گرفت و بی

امنا بنا    ؛کنرد  ، حفنظ نند بودبرده  کار که براون و لوینسون برای ساخت، تنظیم و بازتولید اشکال تعامل و تعاون اجتماعی به

شنامل راهبردهنای   »کلامی را ادبیبیرو، او . ازاینداد های تعامل غیرتعاونی را ارائهای از استراتژیها مجموعهکردن آنوارونه

 ,Culpeper)کنند  تعرینف منی  « وجهه و درنتیجه، ایجاد درگیری و ناهماهنگی اجتماعی به شده برای حملهارتباطی طراحی

 راهبرد و راهبرد به قرار زیر است:کلان پنجاین اساس، الگوی اولیه کالپپر شامل  . بر(2003:154

کردن از کاری، کردن، منداعتنایی، سرزن ، محرومایجابی مخاطب ازقبیل: بی ۀیب وجهایجابی )با هدف تخرادبیبی -1

علاقه و  تن، بیگرفتن و دور از جمد نشسکنارکشیدن خود از دیگران، منکر هر نوع مشارکت و اشتراکی با دیگران شدن، فاصله

اش نوادگین یا نام خادوستی را با عنوا امناسب، مثلا لاقید و غیرموافق بودن، همدردی نداشتن، استفاده از نشانگرهای هویتی ن

ا رزدن، دیگنران  خاص، ساز مخالف ۀای را با اسم کوچک صدازدن، کاربرد زبان مبهم و ناآشنا مانند یک لهجنامیدن یا غریبه

 .ف(با سکوت نکردن، ماه پراندن و حرف مفت زدن، استفاده از الفاظ موهن، دشنام و القاب سخی آزردن مثلا 

سنبی  کید بنر قندرت ن  أسلبی مخاطب ازقبیل: تهدید، تحقیر، تمسخر )برای ت ۀادبی سلبی )با هدف تخریب وجهبی -2

با کمک ارزش جلوهکم گرفتن دیگری، کمنکردن )مانند حاضرجوابی(، دستآمیا، تمکینخود(، برخورد اهانت ن ) دادن دیگرا

ا تر از حد مجاز بنه دیگنری ایسنتادن( ین    نادیک یم دیگری صریحا  )مثلا نظیر پسوند تصغیر(، تجاوز به حرهای زبانی کاهنده

ای شنما،  کردن کلام دیگری، استفاده از ضمیر تو به جن ها(، قطدتلویحا  )صحبت از مسائل خصوصی دیگری یا پرس  از آن

 .را به رخ کشیدن و ...( مخاطبدیون 

 م:رمستقیادبی غیبیو  ادبیِ مستقیم آشکارکلان راهبرد بی - 4و3

پرده یا پوشنیده و تلنویحی محقنق    تواند به دو صورت رک و مستقیم و بیایجابی و سلبی میادبیهریک از دو راهبرد بی

 چربد.شود. که در صورت دوم نیا وزن یک غر  پنهان در پشت سخن بر اغرا  دیگر می

 اری دربرابنر هدینه و  مانند امتنناع از سپاسنگا  رود، جایی که انتظار آن میدر رفتاری  بروزنیافتن) :شدهمضایقه ادبِ -5

 .  (Culpeper, 1996: 356-357)خدمت دیگری( 

نام اعنوان یک فربه ،رایس داردگ -لیچ ۀیرونی در نظریآی که ریشه در اصل یادبی استهاااز بی (2015:425)کالپپر  رد  راهب

 ب است.غیرصادقانه و صوری از راهبردهای اد ۀبرد و منظور از آن، استفادمی

وتنی  ا -اسپنسنر « ارتبناطی  مدیریت»خود را تغییر داد و با عطف به الگوی  ۀبندی اولی( الگو و رده2016در ادامه، کالپپر )

(Spencer- Oatey) کرد  یاد« وینسونمنفی و مثبت براون و ل ۀای بر وجهاصلاحیه» ۀمثاباز آن به(ibid: 36)خلاف . در این الگو، بر

های فرهنگ گروهی و قومی درها و تعاملاتتوانست برای توصیف پوی نسون که اغلب فردگرایانه بود و نمیالگوی براون و لوی

یل 1397: 178) کوتلاکیهای گروهی بود. فرهنگی و دیدگاهانداز بینآید، مفهوم وجهه شامل چشم کار غیرغربی به یا در تحل ن  )

یت صیت( به موقعدر زبان فارسی ملاحظات وجهه )شخ»کید می کند که أادب، ت ۀیاول ۀوجهه در فرهنگ ایرانی ضمن انتقاد از نظری

ارتقامی تآن دریاف ۀشخصیت فرد از طریق پذیرش در گروه و احترامی که در نتیج»و  «و جایگاه فرد در جامعه ارتباط دارد  کند، 

 کرد: س و تلخیصشکل زیر اقتباوتی را بها -( الگوی اسپنسر2015(. کالپپر )179)ص« یابدیم
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 ۱وجهه )شخصیت(:

 

 :کیفی ۀوجه

ها، مان )توانمندیهای شخصیما تمایل اساسی داریم به اینکه مردم ما را برحسب ویژگی

 کنند. ( مثبت ارزیابی...اعتمادبودن، سیما و ظاهر و قابل

 :هویت اجتماعی ۀوجه

وه، عنوان رهبر گرا )بها رمهای اجتماعی ما تمایل اساسی داریم که مردم هویت یا نق 

 کنند. دوست صمیمی و ...( به رسمیت بشناسند و از آن حمایت

 :وجهه وابستگی

قلب بودن یا معلم خوش مستعدیک رهبر  مربوط به خود در ارتباط با دیگران. )مثلا 

 .گیرد( مستلام وجود یک نسبت یا رابطه است تا ارزیابی از طریق آن شکل

 :حقوق اجتماعی

 

 :برابری حقِّ

 ؛ستیمهتوجه دیگران  ۀداریم که شخصا  شایست موجوداتی اجتماعی باوردر جایگاه ما 

 ف به انجام کاری نباشیم، موردجهت مکلّیبای که با ما عادلانه رفتارشود، گونهبه

 نگیریم. کشی قراراستفاده و بهرهسوء

 :حق مشارکت

ها اجتماعی با آن ا دیگران، از حق مشارکتِباور داریم که متناسب با نوع رابطه ب سختما 

 2برخورداریم.

 

جتمناعی و  ا مربوط به هویتِ ۀکیفی، وجه ۀبراون و لوینسون با وجه ۀمثبت را در نظریۀ ، کالپپر وجهبالابراساس جدول 

داند. حال، می یکسان منفی را با حق برابری و تاحدودی با حق مشارکت ۀو وجه اوتی برابر -وابستگی در الگوی اسپنسر ۀوجه

 نامنه بومسلمااری که در متن عیّگونۀ  بانیز -ر کالپپر و تلفیق و مطابقت آن با الگوهای رفتاریخّأم و متبا ادغام دو الگوی متقدّ

 پردازیم.تن می، به تحلیل مو ...( وگااف، رجاخوانی، لافیطلبکاری، فریبکاری، عدالتکردن، مخفیمشاهده شد )ازقبیل خام

 

 ها و تحلیل متن. نمونه6

 سلبی(ادبی مستقیم ). بی6- ۱

کند و مفهوم استقلال و آزادی عمل فنردی را  میهای سلبی را تهدید خواستادبی سلبی از راهبردهایی است که وجههبی

 نامهابومسلمتان خواست سلبی در داسشده است. وجههگرفتهرساند و اگر نقض شود، درواقد حق برابری و مشارکتِ نادیدهمی

بیشتر ازطریق نشانگرهای تهدید، تحقیر، تمسخر، ترساندن، افشای اسرار افراد در ملأ عام، دخالت در امور دیگران و پنند و  

منظور الاام مخاطب به انجام کاری یا ممانعت از آن است. امنا درجنۀ قنوتّ و ضنعف نشنانگر      شود. تهدید بهمیاندرز تعیین 

ر، ( خفیف1( شدیدتر و در مثال )5تلف یکسان نیست. در مثال)تهدید در موارد مخ ی تر است. برخی از موارد مذکور مانند تحق

رود؛ شخصیت شمار میهای مفاخره به نوعی از نتایج و کارکردهای متون حماسی است و بهکردن از ویاگیترساندن و مسخره

                                                 
دهد و ضنمن اشناره بنه تفناوت     ( ضمن بررسی مفهوم وجهه در فرهنگ ایرانی آن را با دو مؤلفۀ احترام و شخصیت پیوند می174-170: 1397کوتلاکی ) .1

شندن و  ت در فرهنگ ایرانی با جنبۀ فردی وجهۀ مثبت در نظرینۀ بنراون و لوینسنون کنه تنهنا بنه مینل فنرد بنرای تأییند          میان جنبۀ گروهی وجهه یا شخصی

بخشیدن و همچنین نیازهای وجهۀ گروهی  دادن به مخاطب با قواعد جامعه دربارۀ وجههدر جامعۀ ایرانی، شخصیت»نویسد: مورداحترام بودن توجه دارد، می

 «.به حفظ وجهۀ گروهی اشاره دارد که براساس آن، آنچه را باید خصوصی باشد نباید عمومی کرد« ظاهر را حفظ کن»لا  عبارت در ارتباط است؛ مث

( نادیک است که بر نادیکی میان گوینده و شننونده تأکینددارد و دربرگیرنندۀ اطلاعنات شخصنی، القناب و       1387:89این اصل به راهبرد همبستگی یول ) .2

 ویژه در میان مردان(، لهجۀ مشترک، اصطلاحات عامیانه و ... است.آمیا )بهاظ اهانتحتی گاهی الف
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ر صورت ابااری شکنجهشود و به این واسطه، زبان بهمی کلامی تهاجمی تهدیدواسطۀ رفتارهایفردی حریف به گر برای غلبه ب

شود که نشان می ایجابی تلفیقادبی ادبی و تهاجم زبانی با خشونت فیایکی و نشانگرهای کلامی بیآید؛ سپس بیمیحریف در

شخصیتی )وجهنۀ کیفنی( و   های دهد برای تهدید وجهۀ سلبی )نقض حریم خصوصی( وجهۀ ایجابی نیا که شامل ویژگیمی

 اند. هم وابستهرود و این دو، درواقد بههویت اجتماعی مخاطب باشد، زیر سؤال می

رسد، دفد او باید کرد. می.ابومسلم به خردک آهنگر گفت: ای استاد خردک چون چنین است و ازو ]ببر[ مضرتّ به مردم 1

 مکنن  اراده اینن  کنه  زنهنار  ، آیند می دهن از شیر بوی خود ترا آیند.استاد از جا درآمد که: لشکر خراسان از پس این برنمی

  .1(581: 1380 طوسی،طر ۀنام)ابومسلم

جلوه ارزش کند و کممیباوجود اینکه خردک آهنگر از بهترین دوستان ابومسلم و سازندۀ گرز آهنین اوست، وی را تحقیر 

به بافنت  کند. درواقد، باتوجه دارد او را از این مبارزه منصرفلامی سعی کهای کند و با کن میهد و او را کودک خطاب می

برد تنا مناند اینن عمنل او ود و از     می زدن به وجهۀ ابومسلم بهرهمتن، خردک آهنگر از نشانگر تحقیر و تمسخر برای ضربه

ید وجهۀ فردی ابومسلم مصلحتی و کند. بنابراین، نقض وجهۀ کیفی و حق مشارکت و برابری و تهدشدن وی جلوگیری کشته

 از سر دوستی و خیرخواهی است. 

 چندین وی با و دهیراه خانه در مرا دشمن تو که بود آنحق نعمت  ماهیار، ای: نصر سیار روی به ماهیار کرد و گفت. 2

 ؟گرداننی  واقنف  را او کننی،  و هر چه در مجلس من اسنتماع  ییبه درگاه من آ یجاسوسو هر روز به کنی؟مظاهرت  و تعهد

  (.618)ص

جاسوس از آورد. زرقیِ دهد و هربار از خانۀ نصرسیار برای ابومسلم خبر میمیماهیار گبر ابومسلم را در خانۀ خود پناه 

اسنت. نصنر سنیار اینن     شده کند که ابومسلم در خانۀ ماهیار گبر پنهان میشود و با مکر و نیرنگ، اربات میاین قضیه مطلد 

کنند. وجهنۀ   کوشد او را شرمسار کند تنا بنه کنار خنود اعتنراف      کند. ازطریق افشای راز وی میمی نت ماهیار را گوشادخیا

کنند.  منی اش نقنض  کردن راز او و مناجرای جاسوسنی  کیفیِ)قابل اعتماد بودن( او را با یادآوری دیونی که بر او داشته، فاش

 شود.غیرکلامی)انتقام و خشونت( می هایای برای کن ی مقدمهکلامهایگوها، کن وهمچنین در ادامۀ گفت

 یفنت: ا گزد و  روی بنر  باننگ  غضب و خشم به سیار نصر. بردند سیار نصر نادیک به و آوردند بیرون را ماهیار . زن3

 تنو  بنر  واهن  مرغنان  کنه  بکشم صفتی به ترا که زمین روی خلیفۀ جان به وگرنهکجاست؟  ییآن روستا کهملعونه راست بگو 

 (.624)صبگریند 

ها را ناد شود. و آنمیجاسوس با حیلت آگاه است. زرقیِکرده دستی همسرش، ابومسلم را در خانه پنهان زن ماهیار به هم

بسته را تهدیند کنند؛ امنا در جاهنای دیگنر اینن       نیست که نصر سیار از موضد قدرت، زنی دستآورد. عجیب نصر سیار می

در  و ضنعف  قندرت  موضند نامه دهد. درواقد در داستان ابومسلممی ماهیار در بارگاهِ نصر سیار او را دشنام شنود، زنوگفت

 شنود. کنن   ندارد و در شیوۀ گفتمانی فرادست و فرودست تفاوت چشمگیری دیده نمنی  ایبرجستهوگوها ارر کیفیت گفت

اضد خطر و تنگناهنای هولنناک از بنه زبنان آوردن تهدیند،      شود و زیردست ولو در مووجهه از هردو سوی اعمال می تهدید

پنردازی ضنعیف قصنه،    علت این موضوع شخصیت .گویدناساا ابایی ندارد و آزادانه و شجاعانه سخن می و ترساندن، تحقیر

ین کردن شنوندگان در پیگیری داستان است. همچنکوش  در اقناع عواطف و احساسات مخاطبان در مجالس نقالی و مجذوب

های مثبت و رو، شخصیتهای دینی و سیاسی عصر نیا دلیل محکمی برای این موضوع است. ازاینبرکشیدن و تثبیت گفتمان

های مذهبی در اعتقادات بسیار محکم  کنند. عیاران حماسهباکانه و متهوّرانه عمل میعموما  شیعی حتی در مواضد ضعف نیا بی

                                                 
 . ارجاعات پس از این، برای رعایت اختصار به ذکر شماره صفحه اکتفا شده است.  1
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شندن ندارنند. البتنه در    پوشند و ترسی از شناختهنامه، عیّاران لباس مبدّل نمیابومسلم هایبودند و حتی در بسیاری از بخ 

 پوشی دیدههای بسیاری از بدلتأریر عیّاران نئوکلاسیک است، صحنهنامه متأخّرتر است و تحتکه نسبت به ابومسلم جنیدنامه

بیننیم نصنر سنیار     که میشود؛ چنانمیرفتاری ختم های به کن  نامهابومسلمکلامی غالبا  در هایدیگر، کن  از سوی شود.می

 رساند.میقتل ماهیار، همسر و فرزندان  را به 

و جملنه حکنم و منراد بنر تنو       بدهم، تو به را خود دختر تا بسوزان مصحف و ببند زنّار شو، ترسا و بیا: گفت . قیصر4

 (.249)ص انداخت قیصر روی به را دهنآب و دبخندی بشنید، سخنان این چون سیدجنید. کنم حلاوت

کنام دل برسناند. سنیدجنید    خواهد تا به آیین ترسا درآید، تا او را بنه  است. از او میقیصر سیدجنید را به زنجیر کشیده 

، رفتناری کلامی سلبی با کن کند و این کن می باوجود اینکه در موضد ضعف است و دست او بسته است، قیصر را مسخره

 شود.انداختن بر او همراه میآب دهان

کردن به شدن و توبهو نظایر آن، مسلمان اسکندرنامه حماه، رموز، نامهرستمدینی ازجمله  -های حماسیدر اغلب داستان

خواهی به جنان  سید جنید چون این سخن بشنید، گفت: ای سگ مردارخور، اگر می»مثال،  شود؛ برایدست رقیب دیده می

شود و قضیه برعکس می جنیدنامه(. ولی در چند جای 485)ص« پاره کنمیابی، بیا مسلمان شو وگرنه تو را با پسرت پارهامان 

 خواهد تا از دین اسلام برگردد و به آیین ترسا درآید.حریف با تهدید و تحقیر از هماورد خود می

 ما تا کن، زنی به را مهلهل ما عم دختر امروز تو یبار م،یداشت یبرادر ما تا امروز پدر یاسد با برادرش گفت: ا . روزی5

 (.527)صتراست  اختیار داری میل تو اگر نیستم،کن زن من: گفت عمران. باشیم داشته پناهی و پشت

شود. از موضد بالا خصوصی اسد وارد میصراحت به حریم شان، بهبر ازدوا  عمران با دختر عمویاسد با گفتۀ خود مبنی

کند و به این طریق، حق برابری، وجهۀ فنردی و  میدهد و در امور شخصی وی دخالت گوید. پند و اندرز میمی با وی سخن

گنرفتن سنخن اسند، کنه از     اعتننایی و نادینده  گیرد. درمقابلِ کن  اسد، عمران نیا بنا بنی  حریم خصوصی وی را نادیده می

 کند. میخود دفاع  ادبی ایجابی است، از وجهۀ فردینشانگرهای بی

 یزبان یادببی راهبردهای از استفاده یلعوامل و دلا

 ینشانگر متن
 ۀنمون

 یمتن

راهبرد 

 یخروج
 شماره راهبردکلان

نقض 

 ۀفاصل

 یاجتماع

 یتو جنس

نقض حق 

 مشارکت

نقض 

 یتهو

 اجتماعی

نقض 

 ۀوجه

 یفیک

 و یلتحم

 نماییقدرت

 حق)نقض 

 (برابری

 *    

تحقیر، 

ندۀ تشدیدکن

 پیام

 1مثال 

ادبی بی

 سلبی

 ادبیبی

 مستقیم
 ب(

 2مثال تهدید    * 

 3مثال تهدید    * 

    * 

تحقیر، 

 تشدیدکنندۀ

 پیام

 4مثال

 5مثال  تحقیر    * 

 اوتی.-سلبی براساس نظریۀ اسپنسرادبیهای بی: جدول نمونه۱شکل شمارۀ 
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 ادبی مستقیم )ایجابی(بی .6- 2

است. بالطبد دشنام را جا با صراحت نمود یافته  نامهابومسلمطور مستقیم در های ایجابی در قالب دشنام و بهادبیر بیبیشت

ها عقل و خرد مخاطب را ست. تعدادی از آناهای مشخص قابل پیگیری ها انواعی دارد و در دستهکار برد. دشنام توان بهنمی

هنا منن  و اخلاقینات را در    ِ سفیه. تعدادی از آنعقل، جواننادان، پیرِ ابله، بیعجوز نادان، ابلهِ گیرد؛  مانند: ابله، نشانه می

سرشت، ک ، غدّارِ مکّار، ساحرزاده، دزدِ ظالم، ناپاکبیچارهلعین، ظالمِ زن، بخیل دروغ کند. مانند: بدکردارمیمخاطب نقض 

ها دشننام  نخارجی. برخی از آبدعت، ناپاکِ اهل  ؛ مانند: پیر زندیق، ابوترابیها جنبۀ اعتقادی داردعهد. بعضی دشنامسست

خوار. تعدادی زینادی هنم صنبغۀ جنسنی و     موششمار، عربِ بیابانسوسمارخوار، ریگِ  رود؛ مانند: عربشمار می تی بهملّیّ

دۀ ناموس، حرامبیزاده، سگِ گیسوبریده، حرام کند؛ مانند: مخنثّ، نارعنایناموسی دارد یا به ریشه و نسب فرد را حمله می زا

 به ای دارد و با ترکیبات عطفی مختلفرفته از نام حیوانات است، که سگ در آن نمود برجستهها نیا برگبداصل. برخی دشنام

 دین.بیسگ، سگانِ  زادۀملعون، حراماعتبار، سگِ بیزاده، سگِ حرامکمتر، سگِ رود؛ مانند: از سگکارمی 

ی و پنذیرش از  براین هویت اجتماعی و جمعن نمودار فرهنگ و زبان مردم عصر خود بوده است؛ بنا نامهابومسلمداستان 

کلامی مانند ابوترابی، خارجی، عرب سوسمارخوار و... وجهۀ هایها و کن جانب گروه در آن نق  اساسی دارد. برخی دشنام

های کلامی و غیرکلامی )رفتاری( شدیدتری به واکن  تهدید وجهه است و گیرد و عاملی برایمیطب را هدف اجتماعی مخا

شود. درواقد، دشنام می کلامی تهاجمی مانند دشنام به زدوخوردهای فیایکی منجرهایجای داستان کن دارد. در جای نبالد

های مختلف در موضد ضعف و قندرت  نمایی و نقض اصل برابری و مشارکت است و هماوردان در صحنهعاملی برای قدرت

 کنند.و بر او غلبه  و روحیۀ وی را تضعیف را گوشادبودن حریف ارزشکنند تا کممیاز آن استفاده 

 ،سنگ  وانمرکجاست و اگرنه، به جان  ییکه آن روستا یملعون، راست بگو یکرد و گفت: ا یاربه ماه یرو سیار . نصر1

 کنه  کنن  یاد وگندس و بگشایند مرا کودکان تا که بفرمای ،لعین سگ ایگفت:   ماهیار زن. ببرند سر را پسرت هردو تا بفرمایم

 (.625)ص نکشی را ایشان

، خطاای سگ مادربهخایید، که اسد در قهر رفت و گفت: آن خارجی از زمین برخاست و ناسااگفتن آغاز کرد و ژاژ می. 2

 (. 562تو کور بودی افتادی امام چه کند؟ )ص
 خود حتی و مؤمنان به رجیانخا و انخارجی به مؤمنان که که خوریمبرمی ناسااهایی به ،نامهابومسلمکتاب  جاییجا در»

کنه در نگناه    دهند یو نشان م شودیم یدهاز همه د یشترب فرد به سگ اطلاق هادشنام این میان در. دهدمی خارجیان به راوی

 هبه شنمار آمند   یگراندشنام به د یبرا یمناسب ۀواژ وبد و منفور داشته  یاکم پس از اسلام، سگ همواره چهرهدست یرانی،ا

 (. 365:1398 ی،و باقر ی)ذوالفقار «است

شود و گاهی نیا با نام فنرد  های دیگر همراه میآید و گاهی با دشنامتنهایی میبه« سگ»دشنام  نامهابومسلمگاهی در متن 

. یابد و قدرت تخریبی بیشتری داردگونه موارد تهدید وجهۀ شخص شدت بیشتری میرسد در ایننظر میشود؛ به ترکیب می

لعنین، سنگِ   خاکسنار، سنگِ   بدکردار، سنگِ  اعتبار، سگِ بیملعون، سگِ کمتر، سگِ هایی مانند: سگ خارجی،ازسگدشنام

 مردارخور، یایدِ سگ.

 (.624-623)صگفتی؟ دروغ چرا ،حرامااده ملعون ایزد و گفت:  یبانگ بر زرق نصرسیار. 3

تم میرا ای: گفت و کرد خدمت. آمد سیار نصر پی  در. بازگردید شتاب به و کرد معلوم درستیبه حرامااده ی. زرق4  و رف

 بندکردار  ایگفنت:   و درآوردند را ماهیار تا بفرمود سیار نصر پس. است ماهیار خانۀ در روستایی آن کردم، معلوم حقیقتبه

 (.961)ص توست خانۀ در روستایی آن که کردیم معلوم ما و گشت پیدا چون دروغ که دیدی ،زندروغ

 را تبر آن که دار فارغ دل کنی؟ پنهان و بستانی را تبر آن خواهیمی ،حرامااده ای: گفت و داد آواز را خایمه ابومسلم. 5
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نندارم؟   دیگنر  سنلاح  منن  کنه  بنری منی  گمنان  تنو . کشت خواهم تبر بدان ترا من باشد، که وقت هر و است بسیار خصمان

 (.631)ص

 ایو زن  و فرزندان  را گردن بان. ... پس گفت:  یارر ساعت، جلاد را گفت: ماهد ید،سخن بشن ینچون ا یار. نصر س6

 (.625ص)سگ  یایدتو با  حشر و بود رسول فرزندان با ما حشر یامت،ق یو فردا یدیمبک  که شه را ما ،زادهحرام سیار نصر

کند و آن را در مظان به نسب فرد حمله می شود کههایی دیده میو دشنام« زادهحرام»های عامیانه دشنام در بیشتر داستان

سنگ،  زادۀ خنارجی، حنرام  زادۀ های مختلف نمود یافته است. مانند: حنرام نیا به صورت نامهابومسلمدهد. در میاتهام قرار 

ها ترین دشنامز موهنزاده. این موارد در فرهنگ ایرانی احرام بداصل و ملعونزادگان ملعون، حرامزادۀ بداصل، حرامزادۀ حرام

 آید. شمارمی  به

 قنرار  حملنه  مورد را او حمیت و مردانگی هم و مرد شرف هم است انسان مؤنث خویشاوندان به خطاب که هاییفح »

 محسنوب  یدشند  مخصوصا  است، مادر به خطاب که آنچه هافح  این از. است موهن بسیار طورکلیبه دلیل بدین و دهدمی

 گوننه اینن  در مستتر توهین و عاطفی نادیکی دلیلبه یا و ران دهدیاصل و نسب انسان را مورد تهمت قرار م اولا  زیرا. شودمی

 نسبواصل باشد، تردیدی ترینکوچک مادر نجابت در اگر بنابراین. است شدیدتر خانواده اعضای دیگر به فح  از هافح 

 (.345:1381 دسالار،ی)ام «گیردمیقرار  سوءظن مورد شده زاییده مادر آن از که فرزندی

 برگ تعالی حق رضای بی ،خارجی سگ ایگفت:  ابومسلم. داری زندگی طمد هنوز ،گاوبند روستایی ایگفت:  طاهر. 7

 (.649)صافتد نمی درخت از

خود  ،وستاییر گاوبند ایانداخت و گفت:  یرام یبر رو یوابومسلم زد و خ یسخت بر رو ۀطپانچ یک  سیار نصر طاهر. 8

 ایو  بداصنل  حرامناادۀ  ایتو؟ ابومسلم سر بنرآورد و گفنت:    یکجا شد آن مبارزت و شجاعت و پهلوان بینی؟یرا چگونه م

مرا  -و جلّ عاّ -یاو اندازند. اگر خدا یدر رو یورا بانند و سفاهت کنند و خ یاست که بند مخنّثانرسم  ینا ،ملعون خارجی

 (.648-649کردن )  یدچه با خارجی زادۀامحردانم که با تو دهد  یقتوف

شنان خطناب   وران هستند، کنه گناه در داسنتان بنا القناب     نامه از اصناف و پیشههای داستان ابومسلمبسیاری از شخصیت

« روستایی»گذارد و از این پس، دشمن یرای تحقیر او لقب کشی پشت سر میاش را با هیامابومسلم دوران کودکی»شوند. می

گاوبند، گاوبندِ روستایی ابله، روستاییِ های روستاییِ صورت(. این لقب به142:1380)اسماعیلی، « بردمیکار  را به« اوبندگ»و 

 در متن آمده است.

ر وی بر خشم آت  یّر،تغ همهینبا ا یدرا از ابومسلم بشن السلام()علیه یعل یرالمومنین،ام یلتفض یارچون نصر س اما.  9 ر  ا

 نصیحت را دیگران تا بان را گوییاوه ابوترابی این: گفت و زد جلاد بر بانگ پس. شد تاریک و سیاه او چشم در جهان و کرد

  (.635ص)باشد 

ام که تا او را گردن و گرفتار ماش ساخت. اکنون فرموده مقیّد کرد را این مروان، ،امیرالفاسقینگفت: دولت  یارس نصر. 10

 .باشد این وی قصاص آید، بیرون لکافرینامیرابانند که هرکه بر 

 و قهنر شند،   در ردافتناد و از د  هبخواند که غلغلنه در جنان صنخر    طالبابیابنیدر شأن حضرت عل یدهقص یک.  و 11

ده  دانینرگس نیا خواجه پی  سر دزدید خواجه. انداخت خواجه روی بر و برداشت بود، نهاده او پی  در که دانینرگس نها

 ایبانگ بنر خواجنه زد:    یفهخذ کنی؟یمپرتاب داننرگس ،خارجیسگِ  ایدان را درربود و گفت: و نرگس کرد ستد بود،

 (.541)صدهی؟ حمله برو را داننرگس و گویی سخن این خراسان امیر روی بر که باشد آن حدّ چه ترا ،ابوترابی

 در است؛و دو کردار و گفتار متضاد  ناپذیریآشت گروه دو وش،جناهم بینیجهان دو برخورد و تلاقی جایگاه نامهابومسلم»

 را بندکاران  شیخ مروان. اندگرفته جای «مؤمنان» و راستان نیکان، سوی دیگر در و «خارجیان» و منافقان بدکاران، سوی، یک
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 را نامنه ابومسنلم  همنۀ  کلنی  چهنارچوب  عقیندتی  نظنام  این. خواندمی «امیرالمؤمنین» را( ع)یعل یکانن یرو ام «امیرالفاسقین»

ِ ملعنون،  خنارجی، خنارجی   هایی مثل سگِگوها مؤمنان، خارجیان را با عنوانودر گفت(. 102:1380،یلی)اسماع «دهدیلتشک

 نامند. خوانند و در مقابل خارجیان، مؤمنان را ابوترابی میمروانی میزادۀ خارجی، حرام حراماادۀ
 ادبی زبانیاهبردهای بیعوامل و دلایل استفاده از ر

گر ننشا

 متنی

 ۀنمون

 متنی

راهبرد 

 خروجی
 شماره راهبردکلان

 ۀنقض فاصل

اجتماعی و 

 جنسیت

نقض حق 

 مشارکت

نقض 

هویت 

 اجتماعی

نقض 

 ۀوجه

 کیفی

تحمیل و 

نمایی قدرت

)نقض حق 

 برابری(

*    * 
 دشنام،

 تهدید
 1مثال

ادبی بی

 ایجابی
 الف ادبی مستقیمبی

  *  * 

 دشنام،

 تحقیر،

نقدتند و 

 دارنی 

 2مثال

 3مثال دشنام *    

 4مثال دشنام  *   

    * 
 دشنام،

 تهدید
 5مثال

 6مثال دشنام   *  

 7مثال دشنام * * *  

*     

 دشنام،

تهدید،ت

 حقیر

 8مثال

  *   

 دشنام،

 تهدید،

 تحقیر

 9مثال

 10مثال تحقیر  *   

 11مثال دشنام * *   *

 وتیا-ایجابی براساس نظریۀ اسپنسرادبیهای بی: جدول نمونه 2شکل شمارۀ
 

 ادبی استهزایی)مستقیم و غیرمستقیم(. بی6- 3

گیرد. به نظر شکل آیرونی آشکار )مفاخره و رجاخوانی( و پنهان )مطایبه و کنایه( صورت میاستهااء در متن موردنظر به

ارزش گرفتن، کنم اعتنایی، نادیدههایی نظیر: کنارگذاشتن، بیا نقض حق مشارکت فرد از سوی اجتماع )با کن رسد هرجمی

و  (quality maxim)زنی، مفاخره و نظایر آن، که با نقض اصل کیفیت )صنداقت(  افتد، کن  لافجلوه دادن و ...( اتفاق می

بننابر جنسنیت عناملان     نامنه ابومسنلم زدن و رجاخنوانی در  لافگینرد.  همراه است، شکل می )modesty maxim( 1تواضد

                                                 
 بنه  را اطنب مخ نکنوه   و حنداکثر  بنه  را خنود  نکنوه   این  حنداکثر  بنه  را گنران ید  یستا و حداقل به را خود  یستا ندهیگوموجب اصل تواضد، به. 1

پنهنان از جاننب    این کار آشن  ننده یگو یجناب یا ۀمگر آنجا که وجه ،شودیم یجابیا یادبیب تحقق موجب آن نقض. (Leech, 1983: 132)رساند قل میحدا

 .رودیبه شمار م ادبانهیب یاز خود کن  کلام فیتعر این یرانیمخاطب به خطر افتاده باشد. در فرهنگ ا
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های جنسنیتی  ها و نابرابریپذیرد. در زنان، این کن  درواقد، واکنشی آیرونیک به کلیشهوگو به دلایل مختلفی انجام میگفت

نمایی فردی ی برای قدرتدهد. در مردان، به عاملمیستیا نشان در جامعه و نقض وجهۀ کیفی است و گوینده را فردی جامعه

وسنیله وجهنۀخود را در   های گروهی مانند عیاران، براساس حق مشارکت و وابستگی، بندین شود. اقلیتیا گروهی تبدیل می

 کردند. شناختن خود میجامعه بالا برده و بیشتر افراد را وادار به احترام و به رسمیت 

 پرسنتی یهنو م یتمل یهاجنبه ۀکه هم گشتندیم یبال مسلک و مرامخروش، دنوجوانان و افراد پرجوش خصوصا  مردم»

 و پائین طبقات جاء اغلب فرقه، این اعضای. بخشدتحقق  آنان آرزوهای به توانستمی عیاری رسم .باشد داشته آنان را دربر

 بنه  کنه  داشت وجود آنان بین خاصی مندیعلاقه و همکاری روحیۀ اما بودند،نکرده  معارفی تحصیل که بودند مردم متوسط

 «بنود  دیگنر هنم  بنا  صنداقت  و الفنت  و محبنت  پیوسنت، منی  هنم بنه  را گنوه  اینن  که ایرشته. کردمی کمک کارها پیشرفت

 (.5:1383 ،یایپاری)باستان

 و نشنیند  عااینت  بنه  گشنته  پوشسیاه من مادر چون مادرت که دارم آرزو. خواهممی برادر خون انتقام»گفت:  یده. رش1

 (.222)ص «توانم اگر فروکنم قلبت در را دندانم که خواهممی. شود پر جگر خون از چشمان 

در از زبان پهلوانان مرد است، در بعضی از حماسهها که اغلب رجاخوانیرغم اینلیع» دارند.  ها، پهلوانان زن نیا حضور 

(. زننان در  71:1385حسنینی،  )شناه « گویند آمیا منی خرهپادشاه بُردعَ خطاب به اسکندر سخنانی مفا« نوشابه»نیا  اسکندرنامه

های عامیانه منفعل نبوده و همواره در رزم، بام و اغلب امور حضوری فعال دارند. رشیده هم از زنان عینار جنیدنامنه   داستان

ماند جنید حیران می»د: کنمیزند و جنید را به مبارزه دعوت آید و فریاد میخواهی برادرش به میدان نبرد میاست، که به خون

خوانی: رشیده پاسخ خود را پرسد: چرا مرا به میدان می(. از او می222)ص« الله اکبر دختر چنین چست و چالاک»گوید و می

 کند:می با زبانی تند و تحقیرآمیا بیان

 تو مقنعه و چادر اب دختری من ننمودی؟ شجاعت این میدان در چرا زنی،می گرز خوب بارگاه در سلطان ای»: گفت .2

 خود برابر در بستهدست و گیریمی خوان سر در مهمان کنی،می پهلوانی دعوی. نکشتم را تو که کردم مردی و زدم زمین بر را

 (.363)ص «؟دارینمی شرم اندازی،می گرز داشته نگاه

 گرید یکارکردها به توانیم البته. دیآیم شمار به بیشمردن رقو کوچک ریتحق یبرا یاباار یمفاخره و رجاخوان درواقد،

 لشکر به دادنهیروح الوقت،دفد هدف با او کردنسرگرم مخاطب، یۀروح فیتضع :ازجمله. کرد اشاره این انهیعام متون در مفاخره

  (.118:1385-113)رک. فلاح،  «یخود تیتقو و دیتشج و دشمن دیتهد هماورد، ریتحق ،یخود پهلوانان دنیبرکش» و یخود

 یها. کاهور با خود گفت: چشمدرخشیدیدو چشم او چون ستاره م یبار،چون سرو جو یدد ینگاه کرد، سوار کاهور .3

 منن  ننام : گفنت  یست؟جوان، نام تو چ یاز انگشتر بگذرد. گفت: ا ییبسته که گو یانی. و مماندیم یدهسوار به چشم رش ینا

 .تو مرگ

 ورد تورانی، اشکبوس، است:رجاخوانی رشیده، یادآور نبرد رستم با هما

 منننرا منننام منننن ننننام منننرگ تنننو کنننرد  

 

 زماننننه منننرا پتنننک تنننرگ تنننو کنننرد     

 (183:1371)فردوسی،                          

 جنیدنامهجای متن های حماسی پهلوانی فارسی گذاشته است که در جایای بر داستانفردوسی تأریر مستقیم و برجسته شاهنامۀ

اشخاص»توان به شود، میها دیده میای که در این داستانلمیحات شاهنامهشود. ازجمله تدیده می های همانیاین»، «ذکر نسب 

 (. 258:1391اشاره کرد )محمدیان و جعفرپور، « ذکر رویدادهای حماسی»و « حماسی-اشخاص اساطیری»، «شخصیتی

یکی از عیاران جنیدنامه است که شخصیتی « یبوش»شود. محقق می« شیبو»ها و مضاحک نوع دوم آیرونی در متن با مطایبه

گر  پوشد و به شمایل بازرگان، مطرب و مویهروش عیاران لباس مبدل میگر و مضحک دارد. در خلال داستان بهنمایشی، حیله
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 تفادهکنردن دشنمن اسن   اندازد و از داروی بیهوشانه برای خنواب دهد: کمند میشود و کارهای محیرالعقول انجام میظاهر می

سناز  های سرنوشتگیر و لحظهفسهای کلامی او با طنا و آیرونی همراه است. در مبارزات نهای رفتاری و کن کند. کن می

 کند: شود و از این شیوه برای غفلت و فریب رقیبان خود استفاده میشوخی باعث خندۀ همگان می با

خنود   ی ا پن ر ی. قاضن یاید. گفتند بگو تا بداندیم یکون یاهایهست که چ یدانشمند یقگفت: مرا رف یبوحال ش در .4

 خانۀ که مرسلین سید حق به الهی،: گفتمی قاضی. آمین: گفتمی قیصر و کردمی لعن را ایشان عربی زبان به قاضیآوردند. 

 (.253)ص گفتندیم ینو زنان آم .آمین: گفتمی قیصر. کن خراب را قیصر

بو میافتاده است. شیبو و مختار در میان زنان رومی نوحه م و واژگان اتفاق در این مثال، آیرونی در سطح کلا خواندند. شی

در ادامه  253ص«)شوید...هوشهوشی بر سر شمد زنم تا بیهمین ای قیصر همین ساعت داروی بی»گفت: با زبان عربی می

گفتند. درنهایت آیرونی کلامنی بنه ننوعی آیروننی     میکرد و قیصر و زنان آمین قاضی با زبان عربی قیصر را لعن و نفرین می

 یابد. می هوشی حاضرین خاتمهشود و مجلس دعا با بیمیساختاری و موقعیتی ختم

رار استهاائی و تاحدودی ادبادبیآمیا پنهان در متن زیرمجموعه بیآمیا آشکار و آیرونی طعنهآیرونی طعنه بی)تهدید( ق سل

دلیل تمایا جنسیتی انتظار ( که به2هایی همچون مثال )ویژه، در موقعیتها شاهدیم. بهبرخی از رجاخوانی گیرد. نوع اول را درمی

گیرد و برخلاف ادعای براون و لوینسون، آیرونی می آشکار معمولا  با هدف نقد نیشدار صورتادبی رود. در اینجا، بیمفاخره نمی

 شود. کند، بلکه گاه به عاملی برای تشدید تهدید وجهه تبدیل مینمیدر هر موقعیتی به حفظ وجهۀ مخاطب کمک 

دارد، به آیرونی استهاایی و ادبی اختصاص ای که به بررسی رابطۀ میان آیرونی و بیدر مقاله (selika, 2015: 92)سلیکا 

 ادبنی غیرمسنتقیم  عنوان راهکاری از بنی به آمیاگوید کالپپر از ادب طعنهکند و میمیآمیا کالپپر اشاره طعنهتفاوت آن با ادب

یروننی  نسبت با انواع دیگنری چنون آ  آمیا بهکه آیرونی طعنهداند؛ درحالیکند و آن را شامل همۀ انواع آیرونی میاستفاده می

دف شود که متضمن نگرش منفی گوینده به مخاطنب و بنا هن   میتری محسوب آمیا، راهبرد کلامی تهاجمیفکاهی یا غیرطعنه

طبعنی و  توانند بنه شنوخ   رساند و هدف از آن تنهنا منی  که انواع دیگر آیرونی لاوما  چنین نگرشی را نمینقد اوست. درحالی

ست کنه در ظناهرِ کنشنی    ادبی ایجابی پنهان داننامه، این نوع اخیر را باید بیبه ابومسلمگویی خلاصه شود. لیکن باتوجهبذله

دلیل روابط نابرابر ادبی آشکار مانند استهااء بهکند و در جایی به کار می رود که بیرا حفظ میمودبانه، وجهه اجتماعی گوینده 

 انجامد.افتادن وجهۀ گوینده میدو طرف، به نقض فاصلۀ اجتماعی و به مخاطره

نده ت نیاز، گویرود، لغوناشدنی و نوع دوم لغوپذیر است، یعنی در صورآیرونی نوع اول که در مفاخره و رجا به کار می 

)صنداقت( گنرایس، یعننی     ضمنی گااره آیرونیک خود را کتمان کند؛ اما در هردو نوع، نقض اصل کیفینت تواند معنای تمی

« اعتننایی آیرونینک  اعتنرا  ینا بنی   »شنود کنه بنا هندف ننوعی      گرفتن صدق گااره به درجات مختلف مشناهده منی  نادیده

ادبی با نقض گیرد. درواقد، بسیاری از انواع بیمیتأکید بر برجستگی زبانی شکل  ( و با268: 1300)پایدارنوبخت و یوسفیان، 

دادن دیگنری، انتقناد و اربنات خنود و در آیروننی      ارزش جلنوه گیرد که در مفاخرات هدف از آن، کنم می اصل کیفیت شکل

گیرد که در متن، غلبه بنا ننوع اول   یمفس، حفظ وجهۀ اجتماعی خود و فریب دیگری صورت آمیا پنهان با هدف کفّ نطعنه

 دهد.ادبی نشان میمراتب قوتّ و ضعف در بی( انواع مختلف آیرونی را ازحیث سلسله2است. شکل )شمارۀ 

 
 ادبیتخفیف بی -               ادبی                    + تشدید بی

 ادبی: انواع آیرونی در رابطه با مؤلفه بی3شکل شمارۀ 
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 ادبی زبانیدلایل استفاده از راهبردهای بی عوامل و

نشانگر 

 متنی
 شماره راهبردکلان متنی ۀنمون

نقض 

فاصله 

اجتماعی و 

 جنسیت

نقض حق 

 مشارکت

نقض 

هویت 

 اجتماعی

نقض 

 ۀوجه

 کیفی

تحمیل و 

نمایی قدرت

)نقض حق 

 برابری(

 (1مثال) تهدید *    

 ادبی استهاائیبی

 آمیا()طعنه
 د(

  *  * 

حقیر، ت

نقدهای 

تند و 

 دارنی 

 (2مثال)

    * 
تهدید، 

 تحقیر
 (3مثال)

*     

لعن و 

 نفرین
 (4مثال)

 اوتی-استهزایی براساس نظریۀ اسپنسرادبیهای بی: جدول نمونه4جدول شمارۀ 

 

  

 درصد فراوانی ادبیانواع بی

 28,88 95 ادبی سلبیبی

 62,01 204 ادبی ایجابیبی

 9,12 30 استهااییادبی بی

 100,00 329 مجموع

 نامهابومسلمادبی در داستان : فراوانی انواع بی5شکل شمارۀ 

 . نتیجه7

ابوطاهر طرطوسی )جنیدنامه(، براساس  نامۀابومسلمهای مختلف در بخ  نخست وگوهای شخصیتها و گفتتمام جمله

هنای پنژوه  بنه    فراوانی هر مؤلفه از کل جامعۀ آماری محاسبه شد. یافته بندی وها دستهادبی کالپپر بررسی و دادهنظریۀ بی

 شرح زیر است: 

بومسلمادبی کالپپر، تنها سه راهبرد بیاز مجموع راهبردهای بی ا داستان  نامه ادبی مستقیم سلبی و ایجابی و ادب استهاائی در 

ته است. بیشده در متن به هِ مضایقادبی غیرمستقیم سلبی و ایجابی و ادباستفاده شده و بی بی)ادبیکار نرف ، 62,01ایجا درصد(

(. غالنب  5ترتینب فراواننی بیشنتری داشنتند )رک. شنکل شنمارۀ       درصد( به9,12استهاایی )ادبی( و بی28,88سلبی)ادبیبی

دیده های: اخلاقها در ردهاست. دشنامنامه نمود یافته صورت دشنام در ابومسلمایجابی بههایادبیبی یّتی و جنسی  ی، اعتقادی، ملّ
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بافت و موقعیت مداری، شرکت در گروه و تعامل افراد با هم است، عامل بهشود. جمدمی ین  کارگیری این راهبرد است. همچن

با سلبی ادبیشود. بیوفور مشاهده میتأریر نیست؛ چنانکه در متون دورۀ صفویه این تعابیر و اصطلاحات بهاجتماعی زمانه بی عموما  

به می نشانگرهای تهدید، تمسخر و ترساندن جلوه کند و تهدید، علاوه برآنکه از نتایج مفاخره و رجاخوانی در متون حماسی است، 

 شود.رساندن به وجهۀ خصوصی مخاطب تبدیل میعاملی برای ممانعت و آسیب

وگوها  است. گفتشده شکل آیرونی روایت بیشتر به استهاایی نسبت به دو راهکار دیگر کمتر استفاده شده بود وادبیبی 

دبینات  باوجود اینکه اشکل صریح نمود یافته است. و زبان از شرایط و بافت حاکم بر فضای داستانی تأریر پذیرفته و زبان به

دهند، امنا قصنۀ    یمن  شنان نکلامی و غیرکلامی فرهنگ ایراننی را  لقیات و رفتارهایخهای عامیانه طور خاص قصهعامیانه و به

نامه خلاف جهت جریان معمول در حرکت است؛ چنانکه در زبان و محاورات جمعی ایرانی کاربرد طعنه، تعریض و ابومسلم

استهاایی کمتر به کار رفته است. باید به این نکته توجه کرد ادبینامه راهبرد بیکنایه روا  بیشتری دارد، اما در قصۀ ابومسلم

های داستان روایت رزم، تن  و جدال است؛ لذا شرایط حاکم گرفته است؟ بیشتر صحنهچه بافتی صورت  گوها دروکه گفت

ها حساس اسنت. ننه گویننده فرصنت اندیشنیدن و      طلبد. زمان اندک و لحظهکلامی غیرمستقیم را نمیهایبر موقعیت، کن 

کنند  یصریح عمل م افتن معانی ورای الفاظ را دارد. زبانآفریدن معانیِ در پس پرده را دارد و نه شنونده وقت واکاوی و دری

  گیرد.بنابراین کنایه و تعریض در رتبۀ آخر قرار می

کلامی شود. مواضد ضعف و قدرت رفتارهایکنشی روابط کلامی توجه میهمچنین در نظریۀ ادب به مفهوم قدرت در برهم

کلامی ندارد. فرودست در موضد هایو قدرت، تأریر چندانی در کن  نامه، موضد ضعفدهد. در قصۀ ابومسلمافراد را شکل می

پردازی ضعیف تواند شخصیتو دلیل آن میکند یاستفاده م کلامیطور یکسان از رفتارهایضعف با فرادست در موضد قدرت به

 د.باشهای دینی و سیاسی عصر طبان و تثبیت گفتمانشنو و جذب مخاقصه، کوش  در اقناع عواطف روایت

 (۱. پیوست )8

 
(cf. Culpepr, 2015: 441) 

 ادبینمودار الگوی پایین به بالای نشانگرهای بی
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 (2پیوست )
لعن و  پیام کنندۀتشدید نامطلوبهای پرس 

 نفرین

و تند  نقدهای

 دارنی 

نشانگرهای  دشنام تحقیر تهدید

 کلامیادبیبی

 تعداد 150 97 65 3 8 2 4

 جمد کل 329 

 نامهکلامی در داستان ابومسلمادبی: جدول نشانگرهای بی6کل شمارۀ ش
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